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دلنوشته: مادر تمام نوشتهها
نویسنده: گروه تحریریه همداستان  |  تاریخ انتشار: 2026/06/05

دلنوشته را شاید بتوان مادر تمام سبهای نوشتاری دانست. هر نویسندهای که از خود اثری بهجای
گذاشته، روزی قلم بهدست گرفته و آنچه در دلش گذشته، بپروا بر روی کاغذ آورده است. در حقیقت، هر
اثر فاخری که امروز مشناسیم، زمان دلنوشتهای از ی نویسنده یا شاعر بوده است که با دستاری و

ویراستاری، به اثری ماندگار تبدیل شده است.

زمانکه نویسنده دلنوشتهای منویسد، باید قلم خود را رها کند تا آزادانه غوغای دلش را بر کاغذ جاری
کند. دلنوشته مانند تندیس خام است که از احساسات قالبگیری شده؛ زیبا اما ناصاف، با زوایدی که نیاز به
تراشیدن دارند. نویسنده اگر این تندیس را سوهان نزند و زوایدش را برطرف نند، نوشتهاش شلخته و بنظم

جلوه خواهد کرد.
حت در دلنوشته، رعایت قوانین درستنویس و استفاده از علائم نارش ضروری است. گرچه دلنوشته از
پیــش برنامهریزیشــده نیســت و حــرف دل اســت، امــا بــا انبــوه از کلمــات بربــط و بســروته تفــاوت دارد.
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بااینحال، آیا متوان تعریف مشخص برای دلنوشته ارائه کرد؟

گویت کند: «دلنوشته نوعنویس و مترجم، دلنوشته را چنین تعریف مدکتر مهشید مشیری، فرهن
نوشتاری، خواه نثر و خواه موزون است که از سر دلتن نوشته مشود؛ اصولا صمیمانه و صادقانه است.
تعــارف و خوشامــدگوی نــدارد. بازتــاب احســاس و انــدیشۀ واقعــ نویســنده اســت. هــدف و ساختــارِ از پیــش
تعیینشــده نــدارد؛ فرمــایش نیســت؛ ســفارش نیســت. نویســندۀ دلنــوشته وقتــ بخواهــد بنویســد، خواســتنش

خودبهخودی است. یعن برای دل خودش منویسد و در جستجوی مخاطب خاص نیست.»
او معتقد است دلنوشته از دل برمآید، اما این باور که «هرچه از دل برآید، لاجرم بر دل نشیند» لزوماً درست

نیست، زیرا سخنان از دل برخاستهاند، ول بر دل ننشستهاند.
دلنوشتههای امروزی را شاید بتوان دنبالهای از دیوارنوشتههای گذشته دانست؛ نوشتههای که معمولا بنام

بودند و از دلتنهای نویسنده حایت داشتند:
«.رندر این زمانه ندیدم رفیق ی ،ز دلتن به یادگار نوشتم خط»

نویسندۀ این نوشتهها معمولا ناشناس مماند. شاید عاشق ناکام بود، شاید از تنهای یا خیانت گله داشت،
شاید در فراق کس مسوخت یا از ناروخوردن دلیر بود. در هرحال، دلش تن بود و منوشت تا کم از این

بار سنین باهد.
در ادامه نمونهای از ی دلنوشته را با هم مخوانیم؛ دلنوشتهای با عنوان «دستمال سفید صلح» که در فضای

مجازی منتشر شده است:
دستمال سفید صلح
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بیستویم سپتامبر یا همان سوی شهریور روز جهان صلح است، اما مدتهاست از هر طرف که مروم
به جن مرسم. هرجا که پا مگذارم، بهوا مین منفجر مشود. به خودم که مآیم، مبینم هر ته از روحم
به جای پرتاب شده است. سلام مکنم و لبخندی مزنم، منتظر ممانم تا لبخندی نرم و آرام به سویم

برگردد. اما بهجای لبخند، تیری به سمتم شلی مشود و جانم را به جوخه اعدام جانداز مدوزد.
ان خونین به تماشای زندگشتهای چرکینش را در چشم همه کرده است و مردم با مردمسیاست، ان

ایستادهاند.
ناچاری و ناگزیری، چارهای جز نفرت و گریزی جز خشم باق نذاشته است. مردم در برابر سپاه سوگ و

لشر شوربخت به یدیر متازند.
اه تندروی را چنان به افراط و تفریط آویختهاند، لبههای پرتهم میانهروی و مدارا طرفداری ندارد. گوی
زدهاند و هرکس بر آن است تا نخ دیری را با قیچ تیز خویش ببرد. خودی و غیرخودی، شبانهروز در حال

لشرکشاند. هرکس جز خود، دیری است و مجازات دیری، زدودنش.
تیر و ترکش و موش و مین جنهای بیرون کشتان بسیاری دارد، اما جن داخل، جن شهروند با

شهروند و هموطن با هموطن… کشتانش بشمار است.
چه اندوهبارتر از جن که ما در آنیم.

«من که ملول گشتم از نفس فرشتان»،
دیر توان دویدن میان خاکریزهای حق و باطل را ندارم.

در این شست اخلاق، هر پیروزی بمعناست. در میان هزاران زندهباد و مردهباد، دستمال سفیدی دارم که از
پشت سنر سوت، تانش مدهم.

متوان نام تسلیم بر آن گذاشت یا صلح، اما هرچه باشد، دیر مجال و حالِ قال و مقال نیست.
من آن سرباز تنهایم که برای نجنیدن، مبارزه مکنم. برای دفاع از مرزهای انسانماندن.

پرده و صمیمانۀ احساسات و اندیشههای نویسنده است. برخلاف بسیاری از نوشتهها، هدفدلنوشته، بازتاب ب
از پیش تعیینشده ندارد و بیشتر برای آرامش دل نویسنده نوشته مشود. اما اگر با دقت و هنر همراه شود،

متواند تأثیری عمیق بر دیران بذارد و مانند نمونه بالا، مخاطب را با خود همراه کند.
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